
رخ داده و بخشی از مغز بچه از بین رفته 
اســت. هر بچه ای ممکن است در یک 
بخش از مغز، دچار مشکل شود و برای 
او این طور بود که قسمت حرکتی مغز و 

کنترل ادرار آسیب دیده بود.
مســعود، بچه ای لاغراندام بــا جثه ای 
ظریف اســت. عینک روی چشــم ها و 
سمعک پشت گوش هایش، خودنمایی 
می کنــد. حوالــی عصر به خانه شــان 
می رویم. او بدخواب شــده اســت و به 
همین علــت طول می کشــد تا یخش 
آب شــود. مــادر آغوشــش را به روی 

بی قراری های مسعود باز می کند. مریم 
همان طور که با نــوازش و قربان   وصدقه 

ســعی می کنــد او را 
بخوابانــد، می گویــد: 
عفونت ریه و آســم از 
مشکلات دیگر مسعود 
بود، حتی گوش او قارچ 
داشــت و همه این ها 
یکی یکی رخ نشان داد. 

ناشنوایی مسعود، شــدید تا عمیق بود، 
حتی گفته بودند که باید کاشت حلزون 
صورت بگیرد، اما به خاطر مشکلات دیگر 

مسعود، از این کار دســت کشیدند و با 
سمعک، مشکل او را حل کردند.

به دلیــل  مســعود 
مشــکل حرکتی که 
داشــته، راه رفتنش 
دچار مشــکل شده 
اســت. تــا چندوقت 
تمــام  در  پیــش 
بایــد  ۲۴ســاعت 
پاهایش را بــا آتل می بســتند و هر دو 
ساعت فقط به اندازه ۲۰دقیقه استراحت 
می کرد، اما حالا اوضاعــش کمی بهتر 

شده است و تنها شب ها باید آتل ببندد. 
مسعود، اوایل بابت آتل بستن بدخلقی 
می کرد، اما حالا عادت کرده اســت. او 
پنج ســاله شــده اســت، اما بیماری و 
مشــکلات مختلف هنوز هم دســت از 
ســرش برنداشــته اند، اما به جای همه 
این  درد و رنج ها روحیه این بچه خیلی 
بهتر شده است؛ مســعودی که به قول 
مادرش، حتی یک تک کلمه نمی توانست 
بگوید، حالا جمله می گوید و شعر حفظ 
می کند. می شود گفت عالم پنجاه روزگی 
مسعود با دنیای پنج سالگی اش، از زمین 

تا آسمان تفاوت دارد.
 قید بچه دار شدن را زده بودیم

داستان مســعود کمی متفاوت تر برای 
سامان هم اتفاق افتاد. او توسط فریده و 

حامد به فرزندخواندگی قبول شد. 
فریده و حامد، قبل تــر از این یعنی دو 
سال بعد از ازدواجشان یک پسر به دنیا 
آورده بودند. از یک طرف نمی خواستند 
پسرشان تک فرزند بماند و از طرف دیگر 
چون فریده شــاغل بود، بارداری مجدد 
خیلی شرایطشــان را تغییر می داد؛ به 
همین علــت قید بچه دار شــدن را زده 
بودند. تا زمانی که در ده سالگی پسرشان 
سپهر، فکر فرزندخواندگی به سرشان زد. 
این فکر زمانی پررنگ تر شد که یکی از 
دوستان فریده چنین تصمیمی را گرفته، 
اما میانه راه منصرف شــده بود. فریده و 

حامد راه او را ادامه دادند.
فریــده می گویــد: آن زمان پســرمان 
۱۰سال داشــت و دنبال یک پسر دو یا 
دو ونیم ساله بودیم که فاصله سنی زیادی 
با فرزندمان نداشته باشد. یک مورد پیدا 
شد که دچار بیماری «اچ تی ال وی وان» 
بود؛ ویروسی نهفته که برخی آن را ایدز 
جهش یافته می دانند. دروغ چرا، اولش 
ترسیدم؛ به این دلیل که ویروس نهفته 
است، اما یک درصد ممکن است بیماری 
این بچه ها در ده  ســالگی منجر به نرمی 
استخوان یا حتی فلج بشود. مشکل دیگر 
این بود که ویروس نسل به نســل انتقال 

پیدا می کند.
«مدتی با پسرم به دیدن سامان می رفتیم 
و چندباری بــا یکــی از خانواده هایی که 
بچه های دچار مشکل را به فرزندخواندگی 
قبول کــرده بودنــد، ملاقــات کردیم تا 
ترسمان ریخت، ضمن اینکه متوجه شدیم 
اگر سیستم ایمنی این بچه ها تقویت شود، 
دچار مشکلی نمی شوند و می توانند مانند 
بچه های عــادی زندگی کننــد.» این ها 
را فریــده می گویــد که ســال۹۲، حکم 
دادگاه را گرفتند و ســامان رســما پسر

 آن ها شد.
 گذر از روزهای پژمردگی

ســامان تا دوســالگی تنها کلمه هایی 
که می گفت، «آب» و «خالــه» بود. از 
مردها می ترسید، زیرا تا دوسالگی تنها 
پرســتاران خانم را دیده بود. افسردگی 
داشت. حتی وقتی او را به خانه آوردیم، 
واکنش یا ذوق خاصی نداشت. یک هفته 
اول حالش خیلی بد بود. دائم بیمار بود و 

تا یک ماه مقاومت می کرد؛ به این دلیل 
که محل زندگی اش تغییــر کرده بود. 
ســامان وقتی وارد خانواده جدید شد، 
همه چیز برایش تازگی داشت؛ از خیابان 

و بازار گرفته تا آشپزی و حتی کولر. 
در واقع سامان تا پیش از اینکه در جمع 
یک خانواده زندگی کند، هر روز زندگی 
را بدون دریافتن معناهایی مانند مادر، 
پدر، خواهــر و برادر درکنــار بچه های 
دیگر و با پرستاران تجربه کرده بود؛ به 
همین دلیل تا دوسالگی پوشک می شد 
و دایره واژگانش به اندازه دو کلمه بود. 
ناراحتی های پوستی مختلفی داشت اما 
بعد از گذشت چهار ماه، تمام کلمات را 
ادا می کرد، پرجنب وجوش و فعال شده 
بود و دیگر ردی از افسردگی در او باقی 
نمانده بود، تاجایی که بــه قول فریده، 
ســامان به زندگی آن ها هم شوروحال 
دیگــری داد. این تحول بــه قدری بود 
که در عرض یکی دو ســال بعد از آمدن 
سامان به این خانواده، ۱۰نفر از همکاران 
فریــده، درخواســت فرزندخواندگی 
کردند. یکی از آن ها دختــری را قبول 

کرد که دچار نرمی استخوان بود.
فریده می گویــد: از آن صورت پژمرده و 
حال روحی بدی که سامان داشت، دیگر 
خبری نیست. ممکن است خانواده هایی 
که متقاضی فرزندخواندگی هستند، با 
خود بگویند یا از دیگران بشنوند که این 
بچه ها مشکل دار هســتند و نمی توانند 
زندگی عادی داشته باشند، درصورتی که 
وقتی این بچه ها به خانــواده می آیند و 
نیازهای روحی و عاطفی شــان تامین 
می شود، ۸۰درصد مشکلات آن ها رفع 

می شود.
فریده هــم مانند مریم، مادر مســعود، 
در ایــن  راه هم بازخوردهــای مثبت و 
هم منفی گرفته است. به قول خودش، 
بعضی فامیل بابت این موضوع ناراحت 
بودنــد و بــا بچه مــان ارتبــاط برقرار 
نمی کردنــد، اما من و همســرم همراه 
بودیم و به ایــن رفتارها اهمیتی ندادیم 
تااینکه مرور زمان همه چیز را حل کرد. 
فریده ادامه می دهد: البته راه های انتقال 
بیماری پسرم، مانند ایدز است، اما این 
موضوع را بــه خانواده هــا نگفته ایم؛ به 
این خاطر که ممکن بــود واکنش های 
منفــی دریافت کنیم. خود و همســرم 
مراقبش هستیم، ضمن اینکه به سامان 

آموزش های لازم را داده ام.
ســامان پســری بــود کــه در حــرم 
امام رضا(ع) رها شده بود و ازآنجاکه دیگر 
بی سرپرســت بود، تحت نظر بهزیستی 
بزرگ شد. سرنوشت طوری رقم خورد 
که سامان توانست آغوش گرم خانواده ای 
را که به رویش باز شده بود، تجربه کند 
اما خدا می داند چه تعداد سامان و بهرام 
دیگر در مراکز بهزیستی برای چشیدن 
طعم خانواده چشــم انتظار هســتند، 
تنها به این دلیل کــه بیماری یا نقصی 

خدادادی در وجودشان نهفته است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخرین زیارت شهید مفقود

شهید جواد ا...کرم، از فرماندهان مقاومت که پیکرش پس از چهار 
سال در تفحص های خان طومان کشف شده بود، دیشب میهمان 
امام رضا(ع) بود تا پیش از انتقــال به تهران، آخرین زیارت خود را 
انجام دهد. به همین مناسبت خبرگزاری تسنیم نگاهی به زندگی 

این شهید مدافع حرم انداخته است. 
شهید مدافع حرم، جواد ا...کرم، متولد دوم تیر سال۱۳۶۰ و اهل 
محله مهرآباد تهران بود. او از مستشاران زبده نظامی و فرماندهان 
مقاومت بود که برای دفاع از حرم عمه سادات، داوطلبانه به سوریه 
اعزام شد. او سه بار در سال های۹۳ و ۹۴ در جریان جنگ سوریه 
مجروح شد. در جریان حمله نیروهای تکفیری به خان طومان، در 
جنوب غرب حلب در زمان آتش بس، ۱۹اردیبهشــت سال۹۵ به 
شهادت رسید. پیکرش در منطقه ماند و در زمره شهدای جاویدالاثر 
قرار گرفت. او می گفت: «مهم نیست چه مسئولیتی داریم و کجا 

هستیم، هرجا که هستیم، باید درست انجام وظیفه کنیم.»
 :به روایت همسر

من از همان ابتدا و زمان آشنایی با هدف و خواسته آقاجواد آشنا 
بودم. همه ما برایمان جاافتــاده بود که درکنــار علاقه ای که به 
خانواده اش، من و بچه هــا دارد، ادای تکلیفش را مهم تر می داند. 
برایمان جا افتاده بود که آقاجواد خانواده اش را دوســت دارد اما 
تکلیف را مهم تر از خانواده می دانســت و ما هم هرگز مانع رفتن 

ایشان به ماموریت نمی شدیم.
در جواب اینکه چرا اصرار بر رفتن به سوریه دارد، به همه می گفت 
اگر به سوریه نرویم، باید در ایران با دشمن روبه رو شویم. آیا شما 
دوست دارید دشمن وارد تهران بشود و خانه و زندگی ما را ویران 
کند؟ پس بهتر این است که در سوریه با دشمن روبه رو شویم و او 

را عقب بزنیم.
معتقد بود حتی اگر حرم حضرت زینب(س) هم در سوریه نبود، 
باید می رفت و چیزی از اهمیت رفتنش، کم نمی شد، چه برسد به 
اینکه بحث حرم هم پیش آمده بود. آقاجواد می گفت: سوریه محور 
مقاومت ماست. اگر از دست برود، خطر بزرگی برای انقلاب اسلامی  
است. از طرف دیگر غرور و غیرتم اجازه نمی دهد که زنان و کودکان 

مسلمان در این کشور، بی دفاع و بی سرپناه بمانند.
 :به روایت هم رزمان

وقتی شــهید امین کریمــی  با تیر دشــمن روی زمیــن افتاد، 
جواد ا...کرم هم تیر خورد ولی چیزی نگفت. بالاخره فرمانده باید 
خودش را جلوی نیروهایش ســرحال نشــان دهد. گذشت و بعد 
یک ساعت، روستا کامل دست ما بود. به اتفاق آقا جواد در انتهای 
روستا نشســتیم و تازه وقت کردیم که از شــهادت امین کریمی  
بغض کنیم. جواد ا...کرم گفت: «امین خیلــی بچه خوبی بود. از 
اوایل پاسدار شدنش من می دونستم که شهید می شه.» با تعجب 
پرسیدم: «مگه شما از اون موقع می شناختینش؟» گفت: «بله، من 
مربی شون بودم. از همون موقع می رفت دنبال جدیدترین اطلاعات 
و سخت ترین کارها و درست کردن پیشرفته ترین وسایل تخریب 

و خلاصه خیلی آدم مخلصی بود.»

۲۶ خــرداد ۱۳۹۹
۲۳ شــوال ۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۱۲۸
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 اسیرگیری با قمقمه آب
 برگشته بودیم پشت تپه۳۵۰ که تدارکات تهیه کنیم. 
من خواستم از بچه هایی که در تپه۳۵۰ بودند، خبری 
بگیرد تا در صورت نیاز، برایشان تدارکات تهیه کنیم. او 
هم با یک قمقمه آب و یک بسته بیسکویت به راه افتاد 
تا در حین رفتن چیزی هم بخورد. بعد از چند لحظه 
دیدیم با چند اســیر عراقی آمد. تعجب کردم؛ چراکه 
هیچ سلاحی با خود نبرده بود. بعدا مشخص شد همان 
قمقمه آب را طوری گرفته که عراقی ها خیال کرده اند 
اسلحه است. وقتی عراقی ها فهمیدند با یک قمقمه آب 

اسیر شده اند، با دو دست به سرشان می زدند .
 بالا رفتن با  نماز نذری

یک روز به همراه چند تن از دوســتان به اخلمد رفته 
بودیم. همگی پای آبشار اخلمد بودیم. یکی گفت: کی 

می تواند از این آبشار بالا برود؟
ارتفاع آبشــار زیاد بود و از طرفی هم دیوارهایش خزه 
بســته و لغزنده بود. شــهید جامی  داوطلب شد. فکر 
نمی کردیم بتواند اما با سعی و تلاش فراوان توانست. 
مدت نســبتا زیادی طول کشــید تا از پشــت آبشار 
برگردد. وقتی پرســیدم چرا دیر برگشتی، گفت: نذر 
کرده بودم اگر توانستم از آبشار بالا بروم، دو رکعت نماز 

بخوانم؛ به همین دلیل طول کشید.
 جامی مالک

به نظر ما جواد جامی ، مالک اشــتر عصر خودش بود. 
رزمنده ای که در طول جنگ به ندرت مانندش را دیدم. 
او در خطوط دفاعی دشمن، فقط با ۵ یا ۶نیرو درمقابل 
۵۰۰، ۶۰۰نیروی دشمن تسلیم نشد و مردانه شب را 
تا صبح مبارزه کرد. دو ساعت قبل از اینکه آن منطقه را 

فتح کنیم، به درجه رفیع شهادت نائل شده بود.

 موذن دبیرستان
اولین روزی که رفتیم دبیرستان شبانه جلیل نصیرزاده، 
هنگام اذان مغرب، جواد جامی  شروع کرد به اذان گفتن. در 
سالن دبیرستان با صدای بلند اذان گفت. تمام که شد، به او 
گفتم: جوادآقا! حالا بچه ها کجا بروند نماز؟ گفت: همین جا 
توی سالن، روی خاک ها. از انباری چند مقوا و کارتن و یک 
موکت کوچک بیرون کشیدند و یکی از بچه ها جلو ایستاد 

و با چهار نفر نمازجماعت را تشکیل دادند.
 خط شکن بدر

از شــب اول و حتی چند شــب قبل از عملیات بدر با 
برادران اطلاعات عملیات رفته بــود و از نزدیک، خط 
دشمن را بررســی کرده بود تا در شب عملیات بتواند 
با تلفات کمتری خط را بشــکند. وقتی هم عمل کرد، 
موفق بود. از تیــپ امام رضا(ع) تنهــا گردانی بود که 
توانســت به خط بزند. ســپس بقیه گردان ها آمدند 
و به فلق کمک کردند. ســه شــبانه روز بــدون اینکه 
کوچک ترین استراحتی بکند، در خط ماند. تنها قبل از 
شهادتش، چند لحظه ای آمد تا قدری خستگی درکند 
و عملیات را ادامه بدهد. دیدم تمام لباس هایش خونی 
اســت. به نظر می رسید شــهدا و مجروحان زیادی را 
انتقال داده باشد تا در خط نمانند. شب اول و شب دوم 
در جاده خندق، خوب عمل کردیم اما در شب سوم که 
گردان شهیدحافظی به کمک آمد، خط خندق به کلی 
شکست و نیروهای زیادی حتی افسران ارشد دشمن را 
در حد تیمسار اسیر کردیم که نتیجه زحمات برادرانی 

چون شهیدجامی  و شهیدحافظی بود.
منابع خاطرات: دانشنامه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت

فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ، زندگی نامه فرماندهان شهید 
استان خراسان/ سایت یاران رضا/ روزنامه شهرآرا

شناسنامه
نام: جواد

نام خانوادگی: جامی خراسانی
تاریخ تولد: ۱۳۳۹/۰۳/۲۵

فرزند: محمدعلی و مریم رشتی زاده
محل تولد: مشهد
تحصیلات: دیپلم

شغل: پاسدار انقلاب اسلامی
یگان خدمتی: تیپ۲۱ امام رضا(ع)، گردان فلق

مسئولیت: فرمانده گردان
مجروحیت: ۴نوبت

تاریخ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۳
محل شهادت: عراق، جزیره مجنون

گلزار: حرم مطهر امام رضا(ع)
فرزند: یک دختر؛ زینب مدتی بعد از شهادت 

پدر در ۱۱اردیبهشت۶۴به دنیا آمد.

منشور حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد(۳)

فصل سوم: حقوق و اجتماع

۱-۳- مشارکت
۱۵   اداره محلی موظف است در فرایند تهیه و اجرای برنامه ها، 
طرح ها و پروژه های شــهری و محله ای، درصــورت نیاز و در 

چارچوب قانون، به برگزاری همه پرسی محلی اقدام کند.

۲-۳-امنیت
۱۶   برخورداری از امنیت واقعی و احساس امنیت در شهر، 
حق همه شهرنشینان است و هیچ فرد، نهاد یا سازمانی حق 

سلب آن را ندارد.
۱۷   بهره منــدی و حفاظــت از حریــم خصوصــی در 
چارچوب های قانونی و شرعی، حق همه شهرنشینان است 
و هیچ فرد، نهاد یا ســازمانی حق نقض آن را ندارد، مگر به 

حکم قانون.
۱۸   شهرنشینان موظفند از هر فعالیتی که امنیت واقعی و 
احساس امنیت خود و سایرین را در چارچوب قانون به خطر 
می اندازد، اجتناب کنند و اصل را بر زندگی مسالمت آمیز با 

یکدیگر قرار دهند.

۳-۳- خانواده
۱۹   حق همه شهرنشــینان اســت کــه از امکانات لازم 
در راســتای تشــکیل خانواده ســالم برای جوانان اعم از 
زمینه سازی برای بهره مندی از مسکن مناسب و ارزان، مراکز 
مشاوره برای همسرگزینی، گسترش فرهنگ ازدواج آسان، 

آموزش های لازم در امــر ازدواج و 
مانند این ها برخوردار باشند.

برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید
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در سال گذشته حدود ۱۱۰۰کودک ۱۱۰۰
از مبادی مختلف وارد بهزیستی 

شده اند.

در سال گذشته ۱۳۰۰کودک از 
بهزیستی خارج و تحویل 

یک شیرخوارگاه و ۹۳مرکز نگهداری ۹۴خانواده ها شده اند.
کودکان ۳ تا ۱۸سال در استان 

موجود است.

می خواهید باز از شهید شدن و شهادت برایم بگویید، 
من گوش نمی دهم.

دوباره با صــدای لرزانی صدایــم زد. زنگ صدایش 
عجیب بود و رنگش هم قدری پریده بود. بدنش هم 

می لرزید.
 نشســتم. گفت: دعا کنیــد این دفعه کــه به جبهه 
می روم، شهید شوم. گفتم: ان شــاءا... . گفت: نه! به 
من قول بده که زینب وار صبر داشــته باشــی. من با 
آنکه آن موقع ســن کمی داشــتم و از طرفی بار دار 
بودم، گفتم قــول می دهم زینب گونه صبر داشــته 
باشم. شــما هم قول بدهید که شفاعتم کنید. گفت: 
ان شــاءا... . موقعی که می خواســت برود، بار دیگر 
به من گوشــزد کرد که: «خدا می خواهــد امتحان 

بزرگی از شما بگیرد. سعی کنید از آن سرافراز بیرون 
بیایید.» رفت و رفت. کاملا می دانســت که شــهید 

خواهد شد .
 فرازی از وصیت نامه

بــرادران و خواهران، امروز اســلام در لحظه خاصی 
از تاریخ قرار گرفته اســت. تمامی اســلام در مقابل 
تمامی کفر است و خداوند متعال حجتش را بر ما تمام 
کرده است و خون شهدا دیگر نقطه ابهام و تردیدی 
برای ما باقی نگذارده است. اگر خدای ناکرده در انجام 
مســئولیت هایمان که ادامه دادن راه شهدا و حفظ 
اسلام و دادن آن به صاحب اصلی اش امام زمان(عج) 
است، کوتاهی کنیم، در قیامت جلوی ما را خواهند 

گرفت.

قاب خاطرات

۱۳۰۰

سال گذشته نیز ۱۴فرزند نیازمند درمان به خانواده ها واگذار شدند. معاون امور اجتماعی 
بهزیستی استان می گوید: درحال حاضر ۱۰۰پدر و مادر داریم که متقاضی پذیرش فرزند 

عادی هستند، اما کودکی نداریم که به آن ها واگذار کنیم.
وی اضافه می کند: در ســال گذشــته حــدود ۱۱۰۰کــودک از مبــادی مختلف وارد 
بهزیســتی شــدند و ۱۳۰۰کودک از بهزیســتی خــارج و تحویــل خانواده هــا داده 
شــدند که ۲۰۰نفــر از آن ها از ســال های قبــل در بهزیســتی نگهداری می شــدند، 
ضمن اینکه در بهزیســتی اســتان علاوه بــر شــیرخوارگاه که مرکزی دولتی اســت 
و کودکان زیر ســه ســال را نگه مــی دارد، ۹۳مرکز نگهــداری کودکان۳ تا ۱۸ســال 

را داریم.
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